
23

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

23

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

8
44 

اره
شم

4
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

مقدّمه
تحوّلات نثر

در قرن سيزدهم، قائم مقام و پيروان او تحوّلي در نثر پديد آورده بودند كه 
هرچند اين نثر تمايلي به سادگي داشت، اما بر همان اساس سبك قديم استوار 
بود. بعد از قائم مقام و معاصران او، افرادي سعي كردند روش هاي خاصي در 
ــبك و شيوة  ــته هاي خود به كار بگيرند، كه آن نيز تفاوت زيادي با س نوش
قديم نداشت. از بين اين افراد، مي توان رضاقلي خان هدايت، اديب الممالك 
فراهاني، اعتماد السطنه، محمدحسين فروغي و ذكاءالملك را نام برد. كم كم با 
رواج زبان هاي اروپايي و هجوم دانش هاي نوين، سبك  و شيوة قديم درخور 

تأسي نبود و كسي از آن پيروي نمي كرد.
ــاني كه به نثر توجه داشتند، ناصرالدين شاه بود. ناصرالدين  از ديگر كس
ــفرها، از تمدّن دنياي غرب آگاهي يافته و به زبان فرانسه  شاه در نتيجة س
ــت و  ــت؛ طبع موزوني داش ــنا بود؛ تاريخ و جغرافيا را هم خوب مي دانس آش
ــعر مي سرود؛ نثر را ساده مي نوشت و نوشته هايش كمتر غلط  گاهي هم ش
داشت. سفرنامه هايي كه پس از رفتن به خراسان و مازندران و عتبات و اروپا 
نوشت، نثري ساده و بي تكلفّ دارد و ذوق نويسنده را در پروراندن مطلب بيان 
مي كند؛ هرچند اين امكان وجود دارد كه سفرنامه ها به قلم خود او نباشند و 

او فرمانِ نوشتن داده باشد.
ــلطنه و فرهادميرزا نيز از مردان باسواد و فاضل بودند و نثر را  اعتضادالس
خوب و ساده مي نوشتند. نيز كساني كه به فرنگ رفته بودند، با انديشه هاي 
جديد به كشور بازگشتند و با توسعة فنّي چاپ، كتاب هايي علمي و تاريخي و 
ادبي و عربي و فارسي منتشر شد. مدرسة دارالفنون با كوشش هاي اميركبير 
تأسيس شد و آموزگاران اروپايي به مددِ شاگردان ايراني خود، كتب علمي و 
فنّي نظامي را جهت رفع احتياج دانش آموزان به فارسي برگرداندند. در خارج 
از دارالفنون نيز كتاب هاي تاريخي و داستاني زيادي به دست مترجمان دورة 

ليلا حلاج زاده*

چكيده
ــت ادبيات  ــي نثر معاصر ايران، لازمة درك درس سبك شناس
ــندگان اثرگذار و صاحب سبكِ  ــت. يكي از نويس منثور معاصر اس
ــي،  ــؤونات سياس ــت كه علاوه بر ش معاصر، جلال آل احمد اس
ــات معاصر ايران  ــي، تأثيراتي عميق در ادبي ــي و فرهنگ اجتماع
ــت؛  ــندگي براي خود يافته اس ــته و جايگاهي ويژه در نويس داش
ــان معاصر ايران  ــر او با نثر ديگر داستان نويس ــه  گونه اي كه نث ب
متفاوت است. اين تفاوت ها به  گونه اي است كه نثر او را به «نثر 

جلال» يا «نثر تلگرافي» و يا «نثر شكسته» مي شناسند.
در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي آثار جلال آل احمد، 
ويژگي هاي برجستة نثر او شناسايي و به شيوة علمي، طبقه بندي 
ــر نمونه ها يا از آثارش  ــدوّن گردد و ويژگي هاي نثر او با ذك و م

معلوم شود.
ــتاني ايران، نثر  واژه هاي كليدي: جلال آل احمد، ادبيات داس

شكسته، سبك شناسي.

جلال 
و نثر شكستة معاصر
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ناصري ترجمه و چاپ شد و مترجمان، خواه ناخواه از سادگي متون اصلي پيروي كردند. روزنامه نويسي، از آغاز سلطنت ناصرالدين شاه، ابتدا 
در محيط دربار و سپس براي عموم مردم پديد آمد. با نوشته شدن ترجمه ها و انتشار مقالات در جرايد چاپ ايران و خارج از كشور و ورود 
كتاب ها و رسالات نويسندگان مقيم خارج، زبان فارسي از تركيبات ناهموار و الفاظ غليظ پيراسته شد و نويسندگيِ منشيانه و پرتكلفّ قديم، 

با آن سجع ها و استشهادها،  جاي خود را به نويسندگي ساده و موجز و روان داد.
عوامل مؤثرّ در تحوّلات نثر مشروطه

به  طور خلاصه، عواملي كه سبب شد مردم تحوّل اساسي در شكل و راه و روش زندگي را قبول كنند، عبارتند از:
1. ترجمة مقالات و نمايشنامه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده؛ 2. كتاب هاي ميرزا عبدالرّحيم طالبوف، كه اصول اجتماعي و علمي را با 
زباني ساده بيان مي كرد؛ 3. رسالات و اشعار ميرزا آقاخان كرماني؛ 4. رمان اجتماعي حاجي  زين العابدين مراغه اي، مقيم استانبول؛ 5. جرايد 
فارسي كه در مصر و استانبول و هند منتشر مي شد؛ 6. رفت وآمد بازرگانان آذربايجان به عثماني و قفقاز؛ 7. جنگ ژاپن و روسيه در سال 
1904 و شكست روس ها؛ 8. جنبش هاي پياپي در روسية تزاري كه در سال 1905 اولين انقلاب روس را به وجود آورد؛ 9. به  وجود آمدن 

جرايد و مجلات مفيد و مؤثر ديگر در قفقاز و انتشار آنها در ميان مردم آذربايجان.
همة اينها عواملي بود كه كم كم و هر كدام به جاي خود، در سازمان فاسد اجتماعي ايران نفوذ كرد و مردم ايران را از طرز ادارة قديم 
خود، كه در معرض فروش سرمايه هاي خارجي با اشغال روس و انگليس بود، وحشت زده كرد. به اين  ترتيب، ميل به دگرگون كردن و 

متحوّل ساختن اوضاع كهنه و فرسودة زندگي اجتماعي، رشد كرد و به تدريج انقلاب مشروطيت را به وجود آورد.
ويژگي هاي نثر دورة مشروطه

ــيك ايران، چه از نظر بيان و چه از نظر شكل، تازگي دارد و  ــبت به ادبيات كلاس ــروطه را از اين جهت نو مي گويند كه نس ادبيات مش
محتوايي تازه  را هم عرضه مي كند. «ادبيات مشروطه» در جدال با ادبيات قديم به وجود مي آيد و از همة جهات (شكل و محتوا) سنّت شكن 
است و در ويرانگري و سنّت شكني، شديداً پرخاشگر است و براي آنكه جاي خود را در بين مردم باز كند، از تمام سنن گذشته انتقاد مي كند؛ 
چرا كه اين سنّت ها بر جامعه مسلط بودند. اين ادبيات غالباً از طنز و نيشخند كمك مي گيرد و به اين دليل كه هدف آن آشنا كردن توده هاي 
مردم با واقعيات است، شديداً رئاليستي و ترقّي خواه است و در مقابل كهنگي و عقب ماندگي قرار گرفته است. چون مي خواهد مناسبات جامعه 
را دگرگون كند، انقلابي يا اصلاح طلب است. بنابراين ادبيات مشروطه از هر نظر با ادبيات كهنه فرق دارد و همة نويسندگان مشروطه خواه، 
در نوشته هاي خود اين تفاوت ها را در نظر گرفته اند و اين بدان دليل است كه اگر شكل و شيوة نو با محتواي كهنه عرضه شود، اثر بسيار 

كمي در جنبش مردم خواهد داشت.
«پيشروان و پايه گذاران ادبيات مشروطه، نسبت به نقد ادبيات گذشته آگاهي كامل داشتند و دقيقاً مي دانستند چه كار دارند مي كنند... اين 
نقد، لحني ويرانگر، پرخاشجو، گاه هم زمخت و بي رحم دارد. كلمات و اصطلاحاتي كه براي يك اشرافيِ به اصطلاح تربيت شده و شُسته 

رُفته ركيك محسوب مي شود، در آنها كم نيست و هيچ  نوع آشتي پذيري در آنها ديده نمي شود» (مؤمني، 1352: 47).
متفكّران اين دوره به كوتاهيِ گفتار توجه دارند و حرفشان اين است كه نبايد الفاظ مترادف را تكرار كرد و به قافيه مقيّد شد. از نظر 
ايشان، كلام فصيح آن است كه واضح و مختصر باشد. مطالب را چنان ادا مي كنند كه به زبان گفتار نزديك باشد. آخوندزاده و طالبوف 
در نوشته هايشان اين مطالب را رعايت كرده اند و به ساده ترين زبان ممكنِ آن  وقت، موضوعات خود را بيان داشته اند. حاجي زين العابدين 
مراغه اي هم كتابش را «سرمشق ساده نويسي» معرفي مي كند و مي گويد كه مطالب بايد طوري نوشته شود كه باسواد و بي سواد بتوانند 
عبارات آنها را تمييز بدهند و با مطالعه اش ماحصل كلام را درك نمايند. در كل، مي توان گفت كه نويسندگان اين دوره با ديدي كاونده تر 
به جست وجو در پيرامون خود مي پردازند و در كتاب هايشان مسائل اجتماعي و سياسي روز را مطرح مي كنند و اين سبب مي شود كه آثار 
برجستة هنري در اين دوره به وجود نيايند؛ چرا كه بيشتر نويسندگان به طرح افكار عمومي مي پردازند و از خلاقيت هنري فاصله مي گيرند.
نويسندگان اين دوره، نوآور و بدعت گذار هستند و شديداً به خرافات مي تازند؛ حتي برخي از آنها عقيده داشتند كه مذهب موجود با شرايع 

و احكام خود، جلوي ترقّي و تكامل جامعه را مي گيرد.
به هر حال، ادبيات مشروطه داراي مضامين گوناگون و همه جانبه اي است كه مبارزه عليه استبداد و پايبندي به مادّيات و معنويات، محور 

اصلي آن را تشكيل مي دهد.
پيشينة داستان نويسي در ايران

ــابقه اي پُرمايه  دارد؛ ولي از عمر رمان نويسي به شيوة اروپايي، بيشتر از يك قرن  ــانه و حكايت منظوم و منثور در ادبيات ايران س افس
نمي گذرد. در حقيقت، اين نوعِ ادبي پس از رخنة فرهنگ غرب و انقلاب مشروطه وارد ادبيات ايران شد.

براي بررسي سبك نويسندگان هم دوره، سه نسل در نظر گرفته اند: نسل اوّل، نويسندگان سال هاي 1300 تا كودتاي 28 مرداد 1332 
را در بر مي گيرد. از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب بهمن 57، نويسندگان نسل دوم قرار دارند و انقلاب 57 نيز سومين مقطع تاريخي 
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براي تمايز نويسندگان نسل دوم از نسل سوم است.
مشهورترين چهره هاي داستان نويسان نسل نخست، افراد زير هستند: 

ــران)، بزرگ علوي (متولد 1283، تهران)، ــيدمحمّدعلي جمال زاده (متولد 1276، اصفهان)، صادق هدايت (متولد 1281، ته س
م. به آذين، (محمود اعتمادزاده/ متولد 1293، رشت)، صادق چوبك (متولد 1295، بوشهر)، سيمين دانشور (متولد 1300، شيراز)، ابراهيم 

گلستان (متولد 1301، شيراز)، جلال آل احمد (متولد 1302، تهران).
مشهورترين چهره هاي داستان نويسان نسل دوم عبارتند از: بهرام صادقي (متولد 1315، نجف آباد)، غلامحسين ساعدي (متولد 
1314، تبريز)، احمد محمود (اعطا/ متولد 1310، اهواز)، جمال ميرصادقي (متولد 1312، تهران)، نادر ابراهيمي (متولد 1315، تهران)، 

هوشنگ گلشيري (متولد 1316، اصفهان)، محمود دولت آبادي (متولد 1319، سبزوار).
مشهورترين چهره هاي داستان نويسي نسل سوم، افراد زير هستند: بيژن بيجاري (متولد 1330، اصفهان)، فرشته ساري (متولد 
1333، تهران)، منيرو رواني پور (متولد 1333، بوشهر)، جعفر مدرّس صادقي (متولد 1333، اصفهان)، اميرحسين چهلتن (متولد 1334)، 

شهريار مندني پور (متولد 1335، شيراز)، فرخنده آقايي (متولد 1335، تهران).
نثر شكسته، سرآمدان و ويژگي هاي آن

ــي فارسي به نمونه هايي از نثر معاصر برمي خوريم كه از آنها تعبير به «نثر عاميانه يا محاوره اي» مي شود.  ــياق نثرنويس ما در س
در ميان اين نثرها، نوعي نثر خاصّ تلگرافي وجود دارد كه ما نام «نثر شكسته» را براي اين گونه نثرها برگزيديم. در نثر شكسته، 
نويسنده سعي در كوتاه كردن نثر دارد. او به شيوه اي مقطّع و فشرده، نثري صريح و دقيق و تلگرافي و عاري از حشو و زوايد به وجود 
مي آورد. اولين شكسته نويسان، در ميان نويسندگان نسل اوّل جاي مي گيرند. نويسندگاني چون جمال زاده، هدايت، چوبك و آل احمد 
در نوشته هاي خود از اين نثر بهره جسته اند. البته نثر جمال زاده بيشتر محاوره اي است؛ ولي به جهت آنكه اوّلين نويسنده اي است 
كه نمونه هايي از نثر شكسته نيز در نوشته هايش ديده مي شود و از لحاظ تاريخي در جايگاه مهمي قرار دارد، نام او را نيز در رديف 
شكسته نويسان قرار مي دهيم. بعد از جمال زاده، هدايت در نوشته هاي خود، خصوصاً در داستان هاي كوتاه، از اين نثر استفاده كرد و 

نثري صميمي و منزّه پديد آورد.
چوبك بيش از دو نويسندة مذكور، در اين  گونه نثر طبع آزمايي كرد و آثاري موفق به  وجود آورد. او بيشتر در گفت وگوي اشخاص 
و شكستن كلمات و افعال مورد توجه است. در ميان نويسندگان نام برده شده، آل احمد بيشترين درصدِ به كارگيري ويژگي هاي نثر 
شكسته را داراست؛ به  گونه اي كه تمام ويژگي هاي اين نوع نثر در آثار او به ميزان درخور  توجهي وجود دارد و بيشتر اديبان، او را به 

عنوان نويسنده اي كه نثري تلگرافي دارد، معرفي كرده اند.
جلا ل  آل احمد (1302-1348) و نثر شكستة معاصر

همان  طوري كه گفته شد، نثر شكسته به  گونه اي از نثر عاميانه گفته مي شود كه لحني دقيق و حسّاس دارد و به شيوه اي تند و تيز 
و تلگرافي و افراطي نوشته مي شود. با جست وجو در آثار آل احمد است كه تمام خصوصيات نثر شكسته نمايان مي شود. اين نشانه ها 

در داستان هاي بلند او، نفرين زمين، مدير مدرسه و خسي در ميقات بيشتر ديده مي شود.
ويژگي هاي نثر شكسته عبارتند از:

1. حذف افعال يا اركان ديگر جمله ـ با قرينه يابي قرينه ـ به جهت كوتاهي و ايجاز در كلام؛ 2. شكسته شدن كلمات؛  3. تبديل 
افعال ربطي به «ه» يا «ي»؛ 4. حذف فعل «گفتن» و جاي گزين كردن «كه» به جاي آن؛ 5. كاربرد فعل «داشتن» به جاي «در 

حالي كه»؛ 6. كاربرد «كه» به جاي «وقتي»؛ 7. جملات كوتاه؛ 8. كاربرد «كه» به جاي «در اين هنگام».
به دليل فراواني استعمال نثر شكسته در آثار جلا ل آل احمد و بارز نمودن اين امر، ابتدا به بررسي خصوصيات نثر شكسته در آثار 

جلال و سپس به بررسي اين خصوصيات در آثار جمال ز اده، هدايت و چوبك پرداخته مي شود.
1. حذف فعل يا اركان ديگر جمله با قرينه  يا بي قرينه

«مبل ها رديف و تميز، كارد و چنگال ها براق و گلدان هاي نقرة روي بخاري درخشنده» (آل احمد، 1369 : 6).
«به اين فكر مي كردم كه ديگر بايد بخوابم؛ كه ديگر بايد استراحت كنم» (همان، 1349: 109).

«بعد هم زنگ خورد و يك ساعت كلنجار رفتن با بچه ها» (همان، 1378: 70).
«بعد به همه سيگار تعارف كردم. سراپا همكاري و همدردي» (همان، 1375: 15).

«لابد اتاق آيندة من بود؛ با ميزي و گنجه اي و هر دو خالي. بهتر از اين نمي شد. بي سروصدا، آفتاب رو، دورافتاده» (همان: 21).
«تور واليبال را عوض كرديم و توپ هاي متعدّد، و هر روز عصر تمرين و آمادگي براي مسابقه با ديگر مدارس» (همان: 109).

«اول حال و احوال پرسي و درددل از دور زمانه. بعد هم نك و نال از دردهاي بي درمان پيري و زمين گيري» (همان، 1350: 58).
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«همه  جا خلوت و مردم همه لاغر و مردني» (همان، 1357: 81).
«تكه  مرغي و يك تخم مرغي توي جعبه اي» (همان، 1370ب: 9).

«هوا بدجوري شرجي است؛ نم مرتبّ روي تن، و لابد استخوان دردِ امشب» (همان: 17).
«پرسيد "مصدّق كجاست؟" گفتم "جايي بهتر از مال قاسم". و حسرت ها و تأسف ها» (همان: 57).

«كدخدا سي – چهل ساله، مردي درشت استخوان، با لباس نيمه شهري، كاسكتي جلوي زانوها» (همان، 1343: 28).
ــكِ اقليمي و تناسب پوشش كلفت گلي و به هر صورت، اجبار فقر و قناعت به مصالح محليّ و از اين مزخرفات»  ــرايط خش «و اينكه ش

(همان: 278).
2. شكسته  شدن كلمات

آميزرضا: «آميزرضا تا نيم تنه خود را زير يك پتوي نيمدار پوسانده بود» (همان، 1369: 55).
بذاريد: «ولي بذاريد كار بانك دو سال ديگه رمقشونو بكشه» (همان، 1349: 163).

زمونه: «تو اين زمونه به كي مي شه اطمينون كرد» (همان، 1378: 36).
عكس هام: «مي دوني بابا؟ عكس هام چيز بدي نبود. تو خودت فهميدي چي بود؟» (همان، 1375: 64).

كارمونو: «اگه باهاش كنار نياييد، كارمونو لنگ مي گذارند آقا» (همان: 46).
قرمزن: «مي دوني مورچه ها قرمزن يا سياه؟» (همان: 50).

گرفتارشيم: «با اين خان خاني كه ما گرفتارشيم، اول بايد...» (همان، 1357: 130).
3. تبديل افعال ربطي به «ه» يا «ي»

«راسّ  راسّه؟ ننه  جون راس راسي من دلم واسة مادراي اين جوونكا كبابه» (آل احمد، 1369: 14).
«عكس هاي بدي نشده. متشكرم؛ يادگار خوبيه» (همان، 1370الف: 77).

«خدا عالمه چه  مزه اي مي گيره» (همان، 1349: 44).
«آخه عم قزي، بديش اينه كه فرداش آب انبارو خالي كردن» (همان، 1378: 38).

«نترس بابا، كاريت نداريم. تقصير آقامعلمّه كه عكس ها رو داده» (همان، 1375: 63).
«از اين ستون به اون ستون فرجه» (همان، 1350: 70).

«آن وقت تو حاضري پاي مصادرة اموال محتكرها را امضا كني؟» (همان، 1357: 164).
«مي گن عرفات خيلي سخته؟» (همان، 1370ب: 12).

«آقامعلم، فايدة تعاون روستايي چيه؟» (همان، 1343: 261).
4. حذف فعل «گفتن» و جاي گزين كردنِ «كه» به جاي آن

«اشاره كرد كه: - خود اسدم مي دونه» (آل احمد، 1370الف: 24).
«حمله دارمان هم آمد كه: - آخر خجالت بكشيد حاجيه خانم ها!» (همان، 1370ب: 61).

«الآن يك مرد بلندقامت و چاق و سياه چرده با چتري در دست، گذشت كه: حاجي آقا اسم ما را هم توي يادداشت هات بنويس. قندهاري 
از مشهد» (همان: 86).

«شيطنت كرد كه: حاجي حرف را برشته بزن» (همان: 111).
5. حذف فعل «داشتن» به جاي «در حالي كه» 

«مردم تازه كم كم داشتن سرحال ميومدن» (آل احمد، 1369: 29).
«ولي حس مي كرد كه دارد خفه مي شود» (همان،1370الف: 67).

«او با سه تارش داشت وارد مسجد مي شد» (همان، 1349: 14).
«وقتي زنم داشت مي نشست به آن تكيه هم دادم و حس كردم كه تكان خورد» (همان، 1378: 164).

«داشتم دربارة فرّاش جديد فكر مي كردم و تندذهني و كاركشتگي اش» (همان، 1375: 45).
«ديد زنبورها دارند دسته دسته از كندوها درمي آيند» (همان، 1350: 84).

«داشت دنبال سيني مي گشت كه حكيم باشي او را صدا كرد» (همان، 1357: 53).
«به صراحت بگويم، ديدم دارم ديوانه مي شوم» (همان، 1370ب: 93).

«دراز كشيده بر تخت سفري، داشتم كتابي ورق مي زدم» (همان، 1343: 47).
6. كاربرد «كه» به جاي «وقتي»
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«بابام شب كه اومد خونه، تعريف مي كرد» (آل احمد، 1369: 124).
«پدرش را كه ديد، آرام شد و هرچه اصرار كردند، نماند چايي بخورد» (همان،1370الف: 66).

«زير چراغ خيابان كه رسيد، دفترچه اش را باز كرد» (همان، 1378: 79).
«بيست قدم كه رفت، به يه دخترة دهاتي رسيد» (همان، 1349: 93).

«در اتاقم را كه باز كردم، داشتم دماغم را با بوي خاك نم كشيده اش اخت مي كردم كه آخرين معلمّ هم آمد» (همان، 1375: 30).
«و گل كه باز مي شد، تازه كار زنبورها شروع شد» (همان، 1350: 25).

«مادرم كه مرد، من داشتم ديوانه مي شدم» (همان، 1357: 50).
«در آشيانة حجّاج كه به انتظار طيّاره بوديم، جوانك هاي بازرس با آميخته اي از اعجاب و تحقير نگاه مي كردند» (همان، 1370ب: 

.(10
«اين را كه گفتم، تازه فهميدم واقعاً چه مي خواهد» (همان، 1343: 53).

7. جملات كوتاه
«بلند شدم و خداحافظي كردم: خيلي مشعوف شدم. خيلي بايد ببخشيد؛ مصدّع اوقات شده بودم» (آل احمد، 1369: 11).

«فهميد. ماشين در يك دست انداز افتاد؛ سخت تكان خورد. او روي صندلي جابه جا شد» (همان،1370الف: 41).
«لباسش را تنش كردم؛ سرش را شانه زدم؛ خيلي خوشگل شده بود. دستش را گرفته بودم» (همان، 1349: 20).

«اين طوري ام. در خانه عصباني ام. زياد ايراد مي گيرم. صداهاي خيابان پوست آدم را مي كَند. خانه مان كنار خيابان است» (همان، 
.(76 :1378

«معلمّ كلاس دوم، كوتاه و خپله بود و به جاي حرف زدن، جيغ مي زد و چشمش پيچ داشت» (همان، 1375: 13).
«سال مي آمد و سال مي رفت و كمند علي بك يك دفعه كندوها را جابه جا مي كرد» (همان، 1350: 10).

«خستگي پاها در رفته بود و سرحال بودند و آفتاب عصر مي چسبيد و تفنگدارها خودشان را آماده مي كردند تا شكاري بزنند» 
(همان، 1357: 91)

«به هر صورت، وقت هم نبود. چون فوري رفتند. سر توي هر اتاق و دِ بدو. توي هر اتاق، دستِ كم 50 تا حاجي مي پلكد. ديگر 
جا براي مهمان بيرون بر نيست» (همان، 1370ب: 15).

«مدير محلي بود. همه چيزش داد مي زد. تسبيحي به دست ميانه بالا. مچ دست ها به باريكي  تركه. با سري بزرگ و بي كلاه. و 
چهل پنجاه ساله مردي با او بود. موقرمز و آفتاب سوخته و درشت قامت» (همان، 1343: 12).

8. كاربرد «كه» به جاي «در اين هنگام»
«زود متوجه مادر نوپوشيدة او شد كه از عقب مي رسيد» (آل احمد، 1369: 23).

«خروس ها نصف شب را مي خواندند كه رحمان چشم هايش را كم كم باز مي كرد» (همان، 1370الف: 57).
«قاصد شهر همسايه داشت بال هاش را صاف و صوف مي كرد كه شاباجي خانم رسيد» (همان، 1350: 5).

«و آقا چوپان ما تا آمد بفهمد كجا به كجاست، كه مردم ريختند دورش و سر دست بلندش كردند» (همان، 1357: 10).
ل" كه اسكناس را دراز كردم» (همان، 1370ب: 68). «خنده اي كرد و بعد "تفضَّ

«فكرش را هم نمي شود كرد؛ كه مدير هم آمد» (همان، 1343: 166).
***

در اينجا به بررسي شواهدي از نثر شكسته در آثار جمال زاده، هدايت و چوبك اشاره مي شود.
1. حذف فعل يا اركان ديگر جمله (با قرينه  يا بي قرينه)

«خلاصه دنيا روحي داشت و ما هم حالتي كيفي» (جمال زاده، 1320: 75).
«يك دنيايي كه در خودم بود؛ يك دنياي پر از مجهولات» (هدايت، 1351: 66).
«مايحتاج زندگي محدود و به اندازة كافي به هم نمي رسيد» (همان، 1342: 83).

«اتاق تنها همين يك در داشت و دو تا پنجره به كوچه رو به دريا» (چوبك، 1355: 38).
«دست هايش آزاد نبود و رهايي دشوار» (همان، 1377: 96).

2. شكسته  شدن كلمات
بش: «خواستم بش بگويم كه ...» (جمال زاده، 1320: 30).

خونه: «من خونة تو را بلدم» (هدايت، 1351: 31).
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هس: «چيزي كه هس، مخارجش زياد مي شه» (همان، 1342: 26).
نمي سونه: «جونمون نمي سونه راحت شيم» (چوبك، 1355: 11).

هيچ كه: «ببين هيچ كه از تو جاده رد نمي شه» (همان، 1377: 14).
3. تبديل افعال ربطي به «ه» يا «ي»

«اينجا نزديك شاعبدالعظيمه» (هدايت، 1351: 33).
«اين هم گودال هان، درس به اندازة چمدونه» (همان: 34).

«بهش بگو خيلي وقته كه من مرده ام» (همان: 109).
«اين حالت طبيعيشه. اگر جون به جونش بكنن، حمّاله» (هدايت، 1342: 36).

«اينجا بيشتر دورافتاده و پرته. همين، وضعيتو بيشتر شاعرونه مي كنه. روزنومه، اتومبيل، هواپيما و راه آهن از بلاهاي اين قرنه» (همان: 129).
«خيال كردي اونقده هالوه كه از جلو برج رد بشه؟ لاكردار مثه گوركن مي مونه. هزار راه و بيراهه بلده» (چوبك، 1355: 21).

«كليّ قيمتشه. اما لهراسب كه اهل اين جور كارا نبود كه بره به جنگ يه ورزاي ياغي؛ بچة خوبيه» (همان، 1377: 14).
«اگه تو نخلسّون گيرش بيارم، حسابش پاكه» (همان: 40).

4. كاربرد فعل «داشتن» به جاي «در حالي كه»
«دارند جوانِ مادرمرده را در عوض آن همه جوان مردي مي كشند» (جمال زاده، 1320: 65).

«داشتم خفه مي شدم» (هدايت، 1351: 99).
«داشت خودش را جمع مي كرد كه پا شود برود» (چوبك، 1355: 23).

«به نظرش رسيد كه لوطي اش دارد با قلوه سنگ آن را توي زمين مي كوبد» (همان: 110).
«شهرو داشت ماست مي بست و با ديدن محمد، پاشد» (همان، 1377: 33).

«مي دانست كه آفتاب دارد تو دريا يله مي شود» (همان: 42).
«داشت نزديك مي شد و محمد صداي نفير خشن خشم آلودش را مي شنيد» (همان: 43).

5. كاربرد «كه» به جاي «وقتي»
«شام كه مي شد، يك من نان سنگك و پنج سير گوشت را هر جور بود، به خانه مي بردم» (جمال زاده، 1320: 51).

«حاج علي كه بيرون رفت، ما هم سر و صورتي ترتيب داديم» (همان: 40).
«پارچة روي صورتش را كه پس زدم، عمّه ام را با آن قيافة باوقار و گيرنده اش ديدم» (هدايت، 1351: 58).

«چشم هايم كه بسته شد، ديدم در ميدان محمديه بودم» (همان: 75).
«به ميدان كه برگشت، بوي خوراكي هاي جوربه جور به مشامش رسيد» (هدايت، 1342: 17).

«كهزاد كه خاموش شد، او با بي اعتنايي گفت: نه، چه ترسي داره؟» (چوبك، 1355: 57).
«ازتم كه مي پرسم، مي گي نمرة پرونده و كاغذ اداريه» (همان: 129).

«بعد كه مرد و زن انگليسي رفتند، محمد با سر به طرف ميزي كه آنها پشتش بودند، اشاره كرد» (همان، 1377: 22).
«به هر نخلي كه مي رسيد، كمي پشت آن درنگ مي كرد» (همان: 41).

«ديده بود كه صبح ها كه دكانش را باز مي كرد، چارقل مي خواند» (همان: 88).
«حرف مادرشان كه تمام مي شد، تو چهرة تفنگچي خيره مي ماند» (همان: 123).

6. جملات كوتاه
«كليد داشت. در را باز مي كرد و داخل مي شد و پيش از ظهر جمعه را هم مي رفت به حمام» (جمال زاده، 1320: 71).

«بلند شدم. آب خوردم و كمي به سر و رويم زدم. دوباره خوابيدم؛ ولي خواب به چشمم نمي آمد» (هدايت، 1351: 75).
«غرق شد. آب او را غلتانيد. موج ها روي هم لغزيدند» (همان، 1342: 57).

«دشت سرخ بود. رنگ گل ارمني بود و مهِ خنكي رو زمين فروكش كرده بود» (چوبك، 1355: 70).
«كوچه خلوت بود و تنگ بود و هنوز يك طرف آن را آفتاب نگرفته بود» (همان، 1377: 108).

7. كاربرد «كه» به جاي «در اين هنگام»
«هنوز به قم نرسيده بودم كه يك دسته دزد و راهزن سرمان ريخته و دار و ندارمان را بردند» (جمال زاده، 1320: 90).

«من بچة شيرخواره بودم كه در بغل همين ننجون گذاشتندم» (هدايت، 1351: 58).
«برايم چايي مي ريخت كه در باز شد» (همان، 1342: 78).



29

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

29

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

8
44 

اره
شم

4
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

«رئيس علي سرش تو دامن محمد بود كه وصيت كرد و جان داد» (چوبك، 1377: 194).
***

جمال زاده، هدايت، چوبك و آل احمد، از برجسته ترين نويسندگان شكسته نويس هستند. در بين اين نويسندگان، آل احمد بيشترين 
بسامد ويژگي هاي نثر را دارد. اين مطلب نتيجة مستدليّ است كه با خواندن آثار اين نويسندگان و شمارش ويژگي هاي نثر شكسته 

به دست آمده است.
نموداري كه به پيوست آمده است، نشان مي دهد كه نتايج بررسي هاي به عمل آمده، آل احمد را در همة ويژگي ها در صدر قرار 

مي دهد؛ به ميزاني كه مي توان او را صاحب نثري خاص دانست كه از آن به «نثر شكسته» ياد مي شود.

پي نوشت
* مقالة حاضر، گزارش كوتاهي است از پژوهشي گسترده، اما چاپ نشده ، كه پيش از اين با عنوان «نثر شكستة معاصر، از مشروطه تا انقلاب 

اسلامي»، با راهنمايي و نظارت دكتر احمد خاتمي انجام يافته است.
** دانشجوي دورة دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.
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ميزان كاربرد نثر شكسته در نوشته هاى آل احمد

كاربرد «كه» به جاى 
«در اين هنگام»

كاربرد «كه» به جاى جملات كوتاه
«وقتى»

كاربرد فعل «داشتن» 
به جاى «در حالى كه»

حذف فعل «گفتن» و 
جايگزين كردن «كه» 

به جاى آن

تبديل افعال ربطى به 
«ه» يا «ى»

حذف فعل يا اركان شكسته شدن كلمات
ديگر جمله




